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ارادت‌ خالصانه
سخن درباره ابعاد شخصیتی مرحوم آیت‌الله میلانی 
)رضوان‌الله‌تعالی‌علیـه( بسـیار گسـترده و دامنـه‌دار 
است. ایشان در نجف اشرف دیده به جهان گشودند، 
سالیان متمادی را در همان دیار مقدس سپری نموده 
و مراحـل تحصیـل و تلمـذ در محضر اسـاتید بـزرگ را 
در همان سامان به انجام رسـاندند. عمده بهره‌مندی 
علمی و فکری ایشان از محضر مرحوم آیت‌الله شیخ 
محمدحسین اصفهانی )کمپانی( بود و شاید اندکی 
نیـز از دریـای دانـش مرحـوم آیـت‌الله نائینـی کسـب 
فیـض نمودنـد. نکتـه برجسـته و حائـز اهمیـت در 
زندگانی پربرکـت ایشـان، ارادت خالصانـه و عمیق آن 
بزرگوار به ساحت مقدس ائمه اطهار )علیهم‌السلام( 
اسـت. ایشـان از منظـر ولایتمـداری و تمسـک بـه 
اهل‌بیـت )علیهم‌السالم(، در سـطحی بسـیار والا و 
ممتـاز قـرار داشـتند. گـواه روشـن ایـن مدعـا در میـان 
آثـار قلمـی ایشـان، مجموعـه ارزشـمند »قادتنـا کیف 
نعرفهم« است که در چند مجلد نگاشته شده‌است. 
این‌که یـک مرجـع تقلیـد در آن جایـگاه رفیـع علمی و 
فقاهتی، همت گمـارد و چنین کتابـی را تألیف نماید، 
خـود نشـانه‌ای آشـکار از شـدت و فوق‌العـاده بـودن 
مراتـب ولایت و ارادت ایشـان اسـت. مرحـوم آیت‌الله 
طباطبائـی )رضوان‌الله‌علیـه( کـه اسـتاد مـا بودنـد نیـز 
نسـبت بـه مرحـوم آیـت‌الله میلانـی ارادت ویـژه‌ای 
داشـتند. به خاطر دارم زمانی که یکـی از مراجع بزرگ 
رحلت فرمودنـد و بنا بر این شـد کـه مراجـع دیگری به 
عنـوان جایگزین مطـرح و انتخاب شـوند، هـر کس که 
نزد مرحوم علامه طباطبائی می‌رفت و کسب تکلیف 
می‌کـرد، ایشـان مرحـوم آیـت‌الله میلانـی را معرفـی 
می‌نمودنـد. علاوه بـر این، سـیره عملی مرحـوم علامه 
طباطبائی نیز مؤید این اعتقاد بـود؛ چنان‌که هر زمان 
به مشهد مقدس مشرف می‌شـدند، مقید بودند که 
در نماز جماعت آیت‌الله میلانی شـرکت کنند. نکته 
ظریف و درس‌آموز این بود که ایشـان نه در صف اول، 
بلکـه معمـولاً در صفـوف دوم یا سـوم می‌ایسـتادند تا 
مبـادا ]به‌واسـطه حضـور ایشـان در صـف اول و توجـه 
مـردم[ اتفاقـی پیـش آیـد ]و خللـی در نظـم یـا حـال 

معنـوی جماعـت ایجـاد شـود[.

یک وجود با برکت
آنچه عرض می‌شود نمونه‌ای از بیانات و خاطرات 
نقل‌شده درباره شخصیت والای آیت‌الله میلانی است 
که اجمالی از شأن معنوی و کرامت ایشان را به تصویر 
می‌کشد. مرحوم آقای حائری نقل می‌فرمودند: »بنده 
زمانی در حالتی میان خواب و بیداری شنیدم که به من 
گفته شد: شما مسافرت مشهد را برعهده بگیرید و 
آسوده‌خاطر باشید که هزینه زندگی شما نیز از سوی 
آقا تأمین خواهد شد ... ]مصادف با همان زمان و پس 
از رحلت آیت‌الله حجت، پدر همسرم،[ یک جلد 
کتاب ارزشمند »وسائل‌الشیعه« که به خطی نفیس 
بود، به‌عنوان سهم‌الارث نصیب عیال بنده شد. ما به 
مشهد مشرف شدیم و آن کتاب خطی را به کتابخانه 
آستان قدس رضوی به مبلغ هزار و پانصد تومان 
فروختیم ]و من خرج سفر را از خانمم قرض گرفتم[. در 
تمام این مدت، بنده منتظر بودم که از جانب آقا خبری 
یا نشانه‌ای برسد که وعده تأمین هزینه محقق شود، 
ولی ظاهراً خبری نشد. هنگامی که قصد بازگشت 
داشتیم، در دلم گلایه و اعتراضی شکل گرفت که آیا 
سزاوار است که ما به دستور ایشان عمل کنیم، اما عملاً 
هیچ خبری نباشد و عنایتی شامل حال ما نگردد؟  در آن 
ایام، آقا سید حسن، فرزند مرحوم حاج سیدصدرالدین 
جزایری، کسالت داشت و در منزل آیت‌الله میلانی 
بود. ما به‌قصد عیادت از ایشان و کسب اطلاع از 
احوالشان جهت مخابره خبر به پدرشان در تهران، به 
منزل آیت‌الله میلانی رفتیم. وقتی رسیدیم، آقازاده 
آقای میلانی اصرار کردند و گفتند: ]بمانید تا ناهار را در 
خدمتتان باشیم[. گفتم: امکانش نیست؛ باید برویم، 
زیرا قطار حرکت می‌کند و زمان تنگ است. سرانجام، 
آقازاده آقای میلانی ما را تا ایستگاه راه‌آهن بدرقه کردند. 
در کوپه قطار نشسته بودیم که دیدم ایشان وارد شد، 
کنار ما نشست و هنگامی که می‌خواست خداحافظی 
کند و برود، پاکتی را جلوی ما گذاشت. قطار حرکت کرد و 
بدرقه‌کنندگان رفتند.  وقتی پاکت را باز کردیم، مشاهده 
شد که مبلغ سیصد تومان وجه نقد در آن است. 
شگفت‌آور آنکه این مبلغ دقیقاً معادل همان سیصد 
تومانی بود که بنده از عیال قرض گرفته بودم و پنج قران 

زیادتر بود که کرایه راه‌آهن تا منزل بود.« 

مرجعیت اعتدالگرا
آیت‌الله میلانی در حالی وارد مشهد شدند که اهالی 
آنجـا )اشـاره بـه جریـان غالـب حـوزه مشـهد( رویکـرد 
متفاوتی نسـبت بـه مباحث عقلـی داشـتند؛ اما هنر 
ایشـان این بـود کـه یک عمـر بـا همـان افـراد و در همان 
فضـا زندگـی کردنـد و مدیریـت نمودنـد. در آن دوران 
فضا بـه گونـه‌ای بـود کـه برخـی می‌گفتنـد اصاًل نباید 
نام ملاصدرا را برد. مرحوم آقای حلبی )شیخ محمود( 
ـ خـدا رحمتشـان کنـد ـ در تهـران منبـر می‌رفتنـد و بـا 
آب‌وتاب خاص علیه ملاصدرا سخن می‌گفتند. حتی 
در کلاس‌هایـی کـه تحـت عنـوان »اخالق توحیـدی« 
برگـزار می‌شـد، بـا اینکـه نـام از اخالق و توحیـد بـود، 
امـا بـرای ملاصـدرا هیـچ جایگاهـی قائـل نبودنـد و 
نهایتـاً شـاید فقـط نامـی از او، آن هم نـه به نیکـی برده 
می‌شـد. اما در مقابل این افراط و تفریط‌ها، ]آیت‌الله 
میلانی[ شخصیتی ]اسـت[ که مشـی اعتدالی دارد، 
هر دو جنبه را در نظر می‌گیرد. آیت‌الله میلانی چنین 
بودند؛ در مقطعی مباحث فلسفی را دنبال می‌کردند 
و در مقطعی دیگر شـاید مصلحـت را در چیـز دیگری 

می‌دیدنـد، امـا همـواره انصـاف داشـتند. 
اگـر بخواهیـم نگاهـی اجمالـی بـه جنبه‌های سیاسـی 
زندگی ایشان داشته باشیم، باید گفت که متأسفانه 
رونـد قضاوت‌هـا سـیر نزولـی داشـت؛ بـه گونـه‌ای 
کـه هرچـه در ابتـدا در وصـف ایشـان سـخنان نیکـو 
گفتـه می‌شـد، به‌تدریـج جـای خـود را بـه مباحـث 
نامناسب و حتی بدگویی‌ها داد. طبیعت رخدادهای 
اجتماعـی چنیـن اسـت کـه ممکـن اسـت در لحظـه 
وقـوع، غبـار هیجانات مانـع دیـدن حقیقت شـود، اما 
پـس از گذشـت پنـج یـا ده سـال، سـرانجام زمـان تأمل 
فـرا می‌رسـد و ایـن پرسـش مطـرح می‌شـود کـه واقعـاً 
چـه اتفاقـی افتـاد؟ چگونـه ممکـن اسـت شـخصیتی 
با آن سـوابق و لواحـق، ناگهان این‌گونه مـورد بی‌مهری 
قرار گیرد؟ از سـوی دیگر، منش ایشـان نیز بـه گونه‌ای 
نبود که بخواهند هـر روز در مقام پاسـخگویی برآیند، 
توضیح دهند یا عذرخواهی کنند. از نظر سیاسی نیز 
ایشـان با سـعه‌صدر بـا افـراد مختلـفِ آن زمان مـراوده‌ 
زیادی داشـتند؛ یعنی تقریباً با گروه‌های ]روشـنفکر، 

ملـی[ و امثالهـم در ارتبـاط بودنـد .
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